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محمد امين مروتي

 برداشتي آزاد از مقاله هاي روانكاوي مرد و زن و ملاحظاتي چند

 ذات . هـيچ انـساني بـه طور كامل زن يا مرد نيست بلكه آميخته اي از زنانگي و مردانگي است
" مردانگـي را " تمـنا  " و ذات زنانگـي را  " عـشق   مـي سـازد مـع هذا همه انسان ها تركيباتي 

 . زنانگي و مردانگي اند ناهمگون و متنوع از
 جز به - دكتر موللي مي گويد مرد از كليت جسم زن بهره مند نمي شود بلكه از اجزاي بدن زن

 همراه ) فانتَسم ( متمـتع مـي شـود و ضمناً اين تمتع با تخيل و صحنه سازي هاي خيالي - جـز
 ل جبران در واقع مرد ضعف رانه ي جنسي خود يا ترس از اين ضعف را  به كمك تخي . اسـت

" از اين رو لكان آميزش جنسي مرد را نوعي انحراف جنسي . مي كند " متعدد الشكل   مي داند 
 اين استقلال باعث انقسام . مـرد براي آلت جنسي خود هم نوعي استقلال و ويژگي قائل است .

" نفـساني مـرد مـي شـود يعني او خود را به عنوان " غير   در واقع تخيل مرد  در . مي شناسد 
 . جنسي اش نقش قاطع و بي بديلي بازي مي كند رابطه

 مرد به واسطة داشتن . رابطه مرد با دنيا رابطه اي است آفاقي و رابطه زن رابطه اي انفسي است
 ذكـر به عالم ظاهر و جهان خارج توجه دارد و زن به واسطه نداشتن ذكر، به عالم درون متوجه

 به غايتي متوجه مي شود كه پس از گذشت در سـير آفاقـي انـسان زمانمند مي شود و . اسـت
 از اين . زمـان معينـي مـي توان بدان رسيد ولي در سير انفسي هر لحظه براي خود غايتي است

" رو فرويد مرد را به " نقاش  " و زن را به  " بافنده   چرا كه بافنده جزء نگر است . تشبيه مي كند 
 . اش تصويرگري معطوف به نتيجه و گـره هـا را بـا تأمل يك به يك در كنار هم مي چيند و نق

 متعلق رانش مردان اغلبِ . وجهـه شـهودي و حـس شـشم زن حاصل اين لحظه نگري هاست
 مثل نمونه مجنون و ساير عشاق - زنـان هـستند نـه زن واحد اما تمركز اين رانش بر زن واحد

 آن وصال انعكاسي است از تمناي بازگشت به رابطه ممنوع شده ي با مادر كه در - افـسانه اي
 ممكـن نيـست و هجـران و محـروميت حـرف آخر را مي زند  و عاشق با اين محروميت بايد

" حكايـت . بـسوزد و بـسازد " داش آكـل   در واقع نفي . هـم نمونة گويايي از اين نوع است 
البته . ارادي تمـتع جنـسي صورتي از اين رويكرد است كه در ميان مرتاضان هم ديده مي شود
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 اين نظر كه مرتاضي را صورتي از محروميت ارادي از ذكر بدانيم مخالف است دكتـر موللي با
 . چرا كه اصرار در رانش جنسي را روي ديگر انكار آن مي داند

 آرزومـندي غيـر از مـيل و خـواهش و تمنا است چرا كه ميل و تمنا متعلق خاص دارند كه با
 ائقه و يك محرك در وجود ماست رسيدن به آن رفع مي شوند اما آرزومندي يك رانه و يك س

 . و رفع و دفع كرد . كه مانند سايه با ماست بدون آن كه بتوان آن را ارضا
" در واقـع ذكـر، دالـي اسـت بي مدلول و اگر به زبان حافظ سخن بگوئيم، صحبت از نوعي  

" حـديث آرزومـندي  دكتر موللي . بـي پايان است كه مدلول و متعلق محدود و خاصي ندارد 
 . جه مي گيرد كه اگر ذكر دالي بي مدلول است پس ذات آن در فقدان آن است نتي

 . گـاه حـس مي كنم اين نتيجه گيري هاي قاطع، با نوعي تسامح كلي و غير علمي همراه است
 مبـناي اين ادعا كه ذكر بي مدلول است  اين است كه متعلق خاصي ندارد ولي چرا نتوان گفت

 . خاصـي ندارد دقيقاً اين است كه مدلول هاي فراوان دارد كـه معنـي ايـن كـه ذكـر مدلـول
 آرزومندي ما ارضا مي شود ولي به صورت موقتي و دوباره به ما احساس آرزومندي دست مي

 در گرسنگي و تشنگي حقيقي نيز حديث از همين قرار است آيا بايد بگوئيم كه گرسنگي . دهد
 اي ديگر مي توان مطرح كرد و ان اين كه ازآنجا و تـشنگي بـي مدلولند ؟ اما مسئله را به گونه
 و از ( و متناوب ) با تعبير بي پايان موافق نيستم ( كـه حـديث آرزومندي جنسي حديثي مكرر

 است ، مرتاضان و متصوفان متقدم آن را به نوعي مزاحم سير ) سـنين خاصي به بعد افول كننده
 ش مي خواستند ذات آن را مفقود كنند وسـلوك خـود تلقـي مي كردند و با انكار آن و سركوب

 غافـل از اينكه ـ طبق اكتشافات روانشناسان و عرفاي معاصر ـ انكار روي ديگر اصرار است و
 رانـه هاي ما مثل پري رويان تاب مستوري ندارند و به اشكال مبدل ـ و به كمك مكانيسم هاي

 ر پيوند نيچه وار و حافظ جابجايـي و فـشردگي ـ سر از روزن عارف در مي اورند پس چاره د
 . وار جسم و روح و معشوق زميني و آسماني است

 دكتر موللي مي گويد از ديگر تفاوت هاي جنسي زن و مرد آن است كه آميزش جنسي نزد مرد
 قابل ) تخيل و تصور ( اين كه رانه جنسي نزد مرد از فانتسم . بـر نگـاه و زبـان اسـتوار اسـت

 صوير ذهني با اين رانه را مدلل مي سازد و اين كه شوخي هاي تفكـيك نيـست ارتباط نگاه و ت
 جنـسي و حتـي فحش هاي جنسي ماهيتي مردانه دارند ، بر ارضاي كلامي مرد از رابطه جنسي

. تأكيد دارند
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 يكـي ديگـر از مظاهر جنسيت مردانه، استمناء است كه نوعي تخطي و تمرد از قانون پدري يا
 ت احساس گناه را به دنبال دارد  و يكي از مظاهر اجتماعي اين اسـم پدري است و به همين عل

 قانون ، ختنه كردن است كه رمزي است از ورود كودك به دنياي مردان جهت تاكيد بر حرمت
 كاركرد رواني اين عمل هم اين . رابطـه او بـا مادر، به منظور كشيدن خط مرزي بين زن و مرد

 . بودن را تسكين مي دهد است كه ترس از مرد نبودن يا دوجنسي
. 

 . دكتر مراحل رشد جنسي راعبارت از مرحله دهاني ـ مقعدي و تناسلي مي داند .
 از همين رو بي اشتهايي مرضي ، تهوع ، و . گـرايش زنان به مرحله دهاني بيشتر از مردان است

 ز مرحله دهاني بوسه و گاز دو وجه مهرآميز و كينه آمي . پرحرفـي بيـشتر در زنان ديده مي شود
 . اند

 سالگي شكل مي 7 تا 3 مرحله تناسلي ار . ماهگـي تا سه سالگي است 14 مـرحله مقعـدي از
 . گيرد
 كسب . مـرحله ي مقعـدي مادر به كودك آموزش مي دهد كه دفع بي اختيار نداشته باشد . در

 نان استعداد توانايـي بـه دفـع مخـتارانه  نوعي غرور به طفل مي دهد به همين علت مردان از ز
 . بيشتري براي تثبيت در مرحله مقعدي دارند

 به نظر مي آيد تاكيد . دفـع و امتـناع در ذهن كودك با بخشندگي و خست ارتباط پيدا مي كند
 همين طور برقراري رابطه بين . فـرويد و دكتـر موللـي بـر ايـن ارتـباط ، مـبالغه آميـز باشـد

 ان يك اظهار نظر كلي فكر مي كنم گاهي به عنو . سـردمزاجي و وسـواس بـا مـرحله مقعـدي
 حق اين است . تعمـيم بـي جاي موارد خاص به صدور اين احكام كلي و مطلق منجر مي شود

 كـه بـسياري از دريافـت هـا و برداشـت هاي فرويد و ساير روانكاوان از بيمارانشان به لحاظ
 د به موارد ديگر مـتدلوژيك ، حاصـل قياس به نفس يا قياس مع الفارق و تسري حكم يك مور

" كمـا ايـنكه . بـوده اسـت " آدلـر  " در بارة فرويد گفته است بيماران او را عمدتاٌ   نازپروردان 
" تـنعم  شك نيست . و دردانه هاي خانواده هاي اشرافي تشكيل مي داده اند ) بـه قـول حافظ ( 

 رون بيني كه بسياري اكتشفات فرويد و اصحاب او ـ ولو اين كه به لحاظ متدلوژيك مبتني بر د
 مصداق مشترك دارند ولي به نظر مي رسد ناديده . و قـياس بـه نفـس بوده اند ـ بين انسان ها

گـرفتن تفـاوت هاي فردي بعضاً به صدور احكام سست و ضعيفي هم شده است كه بين آن ها
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 از طرفـي نبايد اين ضعف ها رادستاويز حمله به . و آمـوزه هـاي اصـلي بايـد تفكـيك كـرد
 وران ساز آن ها كرد و از سويي نبوغ و بزرگي آنان نبايد مانع ديدن ضعف هايشان اكتـشافات د

 . گردد
 . يكـي ديگر از اين احكام مي تواند رابطه جسمي و جنسي مادر و كودك هنگام شيردادن باشد

 شـايد حظـي از ايـن رابطـه براي مادر وجود داشته باشد ولي من مادري را سراغ ندارم كه از
 ر خوارگـي نـوزادش اسـتقبال كند چرا كه سختي هاي آن بر لذايذش مي طولانـي شـدن شـي

 البـته انكار هم نمي كنم كه ممكن است مادراني به طور استثنايي تمايل نا آگاهانه اي به . چـربد
 . تداوم اين مرحله داشته باشند

 نبايد به هر جهت ارتباطي هم اگر باشد . ارتـباط بين يبوست و تنقيه باز هم مورد ديگري است
 بـا قوت و شدت  به همه روابط تعميم يابد و به عنوان يك اصل روان كاوانه بر آن درنگ شود

 ايـن نكات وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه دكتر موللي به درستي درباب رابطة روانكاو .
 و بـيمار مـي گـويد بايـد ذهـن روانكـاو از تئوري هاي نظري خالي باشد و همه آن ها را به

 عجيب است كه همه . وشـي بـسپارد و بـدون پيـشداوري بـه سـخنان بـيمار گـوش دهد فرام
 اسـتنتاجات درسـت و غلط فرويد به يك اندازه مورد استناد و اعتماد اغلب روانكاوان قرار مي

 . گيرد و در مورد هيچ يك تشكيكي صورت نمي گيرد
 . ناشي از آن در زن است مـورد ديگـر، بزرگنماييِ مسئله اي به نام فقدان ذكر و تبعات رواني

 مـن البـته يك زن نيستم تا تصور محصلي از موضوع داشته باشم ولي در زناني كه مي شناسم
 چـرا بايـد زن چنـين عقده اي داشته باشد در حالي كه طبيعت . چنـين مـسئله اي نمـي بيـنم

 يگري براي او سـاختمان رواني ديگري براي او در نظر گرفته و نوع ديگري ار لذت با كيفيت د
 اتفاقاً با توضيحاتي كه خود دكتر موللي از نوع تمتع زنانه در مقايسه با تمتع . مهيا ساخته است

 استنتاجات روانكاوانه غالباً حاصل مراقبه در . مـردانه مـي كـند احوال مردان تاسف بارتر است
 بعضاً منحصر نفـس و قـياس به نفس اند و موارد مطالعات تجربي معدود و داراي ويژگي هاي

 از اين ها گذشته نظريه علمي به قول . بـه فـردي مـي باشـند كه به سادگي قابل تعميم نيستند
" " پوپـر   بايـد ابطـال پذير باشد و قابليت تحقيق و تكذيب تجربي داشته باشد ولي غالب اين 

 با تمام اين اوصاف صورت بندي و  قالب اصلي . گـونه نظريات فاقد چنين خصوصيتي هستند
 تـئوري هاي فرويد و لكان را انكار نمي كنم چرا كه هركس در زندگي شخصي خود مي تواند

. برگرديم به دنباله مطلب . صدق و كذب آن ها را كما بيش محك بزند
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 مـشكل وقتي پيچيده مي گردد كه شما بر اساس اين مقدمات مشكوك ، تحليل هاي ديگر خود
 د ثابت كنيد كه فحشا متعلقِ ميل مقعدي و نوعي را پـيش ببـريد و مـثلا بـر اساس آن بخواهي

 اين تحليل نه تنها بر مباني مشكوك استوار است بلكه مباني غير . اعتراض به حيث پدري است
 اين آسمان . روانـي فحشا نظير انگيزه هاي اقتصادي و اجتكاعي را هم يكسره  به كنار مي نهد

 جانبه ماركسيستي مي اندازد كه مي خواهند ريـسمان كـردن ها بعضاً ما را ياد تحليل هاي يك
" همـه چيـز را به اندازه ي " تخت پروكرست   تحليل هاي بك جانبه خود در خصوص زير بنا 

 به نظر مي رسد انگيزه هاي جنسي قسمتي از رانه هاي زيستي ما را ـ . بـودن اقتصاد ، اره كنند
 اي اقتصادي و سياسي و اشكال و البـته بخـش بـسيار مهمي ـ را تشكيل مي دهد ولي انگيزه ه

" ديگـري از انگيـزه هـاي روانـي غير جنسي هم ـ مثل " اراده معطوف به قدرت   ـ هستند كه 
 فقدان مدلول هاي هر يك از اين انگيزه ها و رانه ها ، . اعمـال و افكـار مـا را شـكل مي دهند

 واهي را دامن به اين جهت سركوب آزادي هاي سياسي ، آزادي خ . قـدرت آن ها را مي افزايد
 سركوب مطالبات جنسي البته . مـي زنـد و سـركوب حقـوق افتصادي ، مطالبات اقتصادي را

 طيف گسترده تري  از  حكومت و جامعه تا خانواده  و حتي خود فرد را در برمي گيرد و شايد
 به لحاظ وسعت و عمق سركوب است كه اين همه نمود و پيچيدگي پيدا كرده است و در همه

 نمي دانم چه اصراري داريم . ي شوخي و جوك و ادبيات هم حضور و ظهور تام دارد چيـز حت
" كـه كـل رفـتار بـشر را با يك تئوري توضيح دهيم و مثلا بگوئيم  ذكر به علت ذات فقداني 

" . خود، عمده ترين پرسش وجودي انسان را تشكيل مي دهد  

 برخلاف مرد تمتع او از طريق چشم آيـا ايـن كه زن هنگام همآغوشي چشم خود را مي بندد و
 جسم مرد به . و نگـاه اعمـال نمـي شـود، كافي است براي اين نتيجه گيري كه مخاطب زن نه

 طـور خـاص، كـه هـويت اسمي پدر به طور عام است؟ من فكر مي كنم بي زماني كه يكي از
 ج آن مشخصات تجارب عارفانه است در تجربه جنسي زن و مرد ـ هر دو ـ و بخصوص در او

 وجـود دارد و ارتباطـي كـه عـرفا بين اين تجربه زميني و آن تجربه عرفاني مي بينند، از همين
 . جاست

 ايـن درسـت است كه مرد از تخيل براي تقويت توانايي جنسي خود كمك مي گيرد ولي لزوما
 چنـين نيست و بخصوص در اوج ارگاسم اين حالت بي ذهني و بي زماني مي تواند نمود كامل

" در واقع حكايت . هـم نـزد زن و هـم نـزد مـرد داشته باشد تـري " كلاپيسه شدن چشم  آن 
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 دختـري كه در مثنوي نصيحت پدر را موقع هماغوشي با شوهرش فراموش مي كند و ذهنش از
 . همه چيز جز لذت خالي مي شود در باره مردان هم صدق مي كند

" يكـي ديگـر از اين بحث ها " ذكر خيالي   ت كه پس از وضع حمل موجب در زنان حامله اس 
 در ذهن  دوستان دانشمند - به نظر مي رسد  خود اين بحث . افـسردگي پس از زايمان مي شود

" - ما " خيالي   . تر از آن ذكري باشد كه گويا در ذهن زن آبستن با جنين ، اينهماني شده است 
 است هم ايـن نكـته ي درسـت هم كه مركز لذت در زن بر خلاف مرد گسترده و غير متمركز

 در واقع هم زن و هم مرد در زمان هماغوشي كيفيتي . نمـي تواند ربطي به اسم پدر داشته باشد
 با اين . از خلـو ذهـن و حضور در لحظه را تجربه مي كنند كه از زبان و زمان جدا شده است

. تعبير ذهن خالي ، هم از مخاطب خاص تهي است و هم از مخاطب عامي كه اسم پدر باشد

 دكتـر موللـي در بـاب هـويت مـا مـي گـويد در گذشته نسبت عرفاي ما با عرفان در ساحت
 ولي پس از هجوم مغول نسبت ما با عرفان به حيث خيالي نقل مكان . سـمبليك برقـرار مي شد

 ست و ديگر به جاي تكرار تجربه هاي عارفانه به نشخوار و تقليد آن ها مشغول شده ايم كرده ا
 تـا اين جاي صحبت ايشان ، با تحليلي دقيق و عميق از تاريخ تصوف از منظري لكاني مواجه .

 هـستيم ولي با پذيرش نتيجه گيري نهايي ايشان كه در دنياي امروز ديگر امكان تجارب عارفانه
" مـن فكـر مـي كنم اختلافمان بر سر معناي . دارم نيـست مـشكل " تجربة عارفانه   باشد كه 

" ايشان تلقي " حداكثري   و ماورايي از اين عبارت دارند در حالي كه به نظر من اين تجربه جز 
 احـساس وحدت و رفاقت و صلح با عالم و آدم نيست كه اين احساس تولرانس و نوسان دارد

 - يك انسان . نه تنها نزد همه انسان ها يكسان نيست بلكه نزدِ يك و كمـي و بيـشي مي پذيرد و
 هم يكسان نيست كما اينكه نزد عرفاي گذشته ما هم داراي نوسان - در احـوال مخـتلف روحي

 . بوده است
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